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   2011برلين ــ دھم سپتمبر 
  

  

  

  

  

  "راديو آزادی"تقاضای مصاحبه با  ردِ 

از ما،  "شرقی تر"ا اروپاگزينان و کسانی شب نھم سپتمبر است که م 24ساعت پاسی گذشته از 
گويا وارد روز دھم سپتمبر گرديده ايم و من ھمين روز را برای نوشتن سطری چند برگزيده ام و 

و ازينرو با خاطر  "يازدھم سپتمبر"است و نه  "نھم سپتمبر"ميدانيد، چرا؟؟؟ برای اينکه امروز نه 
غم اينکه را بخاطر بيارم و يا " مقدس زِ بُ "سۀ ارتحال آرام ميتوانم چيزی بنويسم، بدون اينکه وسو

اين بار استثناءً آرزو کردم که ديگران از طرف من . را بخود راه بدھم "توين تاور"و " ناين الون"
افغانستان آزاد ــ "فرزانۀ پورتال عاليقدر و ھم چيزھائی بنويسند و ديديم و ميبينيم که نويسندگان 

م به رستۀ خود چيزکی نوشتند و مينويسند و اين وسوسه را از نظرھا زدودند ھرکدا "آزاد افغانستان
پس با . گويا خاليست "فQنی صاحب"و ميزدايند، که اين بار چرا نشان انگشت و جای پای قلم 

 "مغمغه"خاطر آرام و بدون دغدغه و مغمغه به اصل مطلب ميگذرم؛ و خوانندۀ عزيز نپرسد، که 

  يعنی چه؟؟؟؟؟؟؟

ھفتم سپتمبر در ساعت ھفت و نيم شام تلفونی آمد از ھموطنی که تا آن دَم نام مبارکش را روز 
مقيم پراگ گپ  "راديو آزادی"معرفی کرد و فرمود که از  "ھاشم مومند"خود را . نشنيده بودم

  :بعد از سQم عليکی و احوال پرسیِ متقابل، سر اصل موضوع آمده فرمود . ميزنم

ما را از جناب نوری صايب گرفتم و خواستم موضوعی را با شما در ميان مه نمبر تلفون ش« 
 ». بگذارم

پروگرامی داريم که طی آن بر موضوعات حاد " راديوی آزادی" گفت که روزھای يکشنبه در
معمو_ً از چند نفر اھل خبره دعوت ميگردد، که از طريق تلفون در . افغانستان گپ زده ميشود

موضوع بحث روز يکشنبۀ آينده . عد شنوندگان سؤا_ت خود را مطرح ميکنندبحث اشتراک کنند و ب
 :  را اينطور بيان کرده گفت 

ھمان قسمی ميدانيد در سالھای اخير ھجوم کلمات خاص و اصطQحات نامأنوس ممالک ھمجوار « 
. است بر پشتو و دری  ما طاری گشته و بر پيکر اين دو زبان ملی و عزيز ما صدماتی وارد کرده

اگر شما به تلويزيونھای افغانی گوش بدھيد، صدھا اصطQح نامأنوس فارسی ايران را از زبان 
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نطاقان و انونسرھای  ميشنويد، در حدی که انسان را رنج ميدھد و از خود ميپرسد، که اينھا از 
  »؟خود چه بدی ديده اند، که پيوسته اصطQحات ايرانی را نشخوار ميکنند؟؟ "دری خوشنمای"

  : گفت

فQن روز در فQن تلويزيون يک استاد پوھنتون کابل را آورده بودند و وقتی گپھايش را « 
  ».ميشنيديد، فکر ميکرديد که کدام ايرانی سخن ميگويد

البته سؤال  ."در حدود سی و پنج ساله"پرسيدم که اين استاد پوھنتون چند ساله معلوم ميشد؟ گفت 
ن بود، تا متيقن گردم که مبادا آن فرد خاصی باشد که من از نزديک من از سن و سال آن استاد اي

ميشناسمش و ھمين حا_ در پوھنتون کابل درس ميدھد و لقب دوکتورا ھم دارد، و بدون شک و 
!!! شبھه از زرخريدان خاص و از جملۀ گماشتگان و دستپروردگان رژيم آخوندی ايران ميباشد

  .سی و پنج سال داردمگر او عمری به مراتب بيشتر از 

سخنان آن ھموطن مقيم پراگ را با عQقه ميشنيدم و اگر راست بگويم از طرز سخن گفتنش خوشم 
  :چنان که برايش بصراحت ھم گفتم. می آمد

  !آقای مومند« 

ميدانيد که درين مدت پانزده دقيقه ای که با شما گپ ميزنم و به گفتار تان دقيقاً گوش ميدھم، از 
تن دری شما لذت ميبرم، چون در آن کوچکترين اصطQح فارسی ايران را سراغ طرز سخن گف

  » . نکردم

  :برايش گفتم

  .»بسيار حدس ميزنم که زبان مادری شما پشتو باشه و شما از برادران عزيز پشتون ما باشين« 

  : گفت بلی درست است؛ گفتم

، که دل آدم ميخواھد ساعتھا شما اما به چنان خوشنمائی و سQست و فصاحت دری گپ ميزنين« 
چون شما را برخQف تعداد کثيری از منسوبان راديوھا و تلويزيونھا . گپھای شما را گوش کنه

  » .خيلی پابند و وفادار به دری خود ما ميبينم

  :و بعد اصافه کردم

برادران پشتون ما در قسمت زبانھای افغانستان و خصوصاً زبان عزيز دری کوچکتری تعصبی « 
ز خود نشان نميدھند، چون دری را نيز از خود ميدانند و از ھمين سبب تمام پشتوزبانان افغانستان ا

ميتوانند به دری سخن گويند و آنانی از ايشان که در شھرھائی نظير کابل پرورده شده اند، زبان 
" ن مادریزبا"بار آمده اند؛ يعنی دو " دو زبانه"دری را بمانند زبان مادری خود گپ ميزنند و 

اما در طرف مقابل متأسفانه کمتر دری زبانی را سراغ ميتوانيم کرد که !!! دارند ــ پشتو و دری
و با تأسف تعدادی از دری زبانان حاضر نيستند، که در گفتار و تحرير . بتواند به پشتو سخن گويد

  » .خود حتی مأنوس ترين و قبولشده ترين کلمات پشتو را ھم بکار برند

  : گفتم

تعدادی ازين ھموطنان ما از سرحدات غربی ما تمويل و تحريک و تطميع ميگردند، تا مخالفت « 
. خود را با زبان ارجمند پشتو که عرفاً و قانوناً ھمتراز و ھمسنگِ زبان دری ميباشد، ابراز نمايند

ن قوم و اينھا از طريق زبان مخالفت خود را به يک قوم و مليت بزرگ افغانستان ــ که بزرگتري
اينان وظيفه گرفته اند، که تفارقات و مخالفتھای زبانی . مليت وطن ما ھم ھست ــ آشکاره ميسازند

اينان از خود اراده . و قومی را دامن بزنند، تا خداناکرده زمينۀ تجزيۀ وطن ما را فراھم بسازند
  »!!!"ميکننداستاد ازل شان گفت، ھمان را ميگويند و "ندارند، بلکه آن چيزی را که آن 

  :گفتم

متأسفانه که رژيم ايران عمال و گماشتگان خود را در سطوح مختلف اداری و تدريسی و « 
اطQعات و مطبوعات افغانستان جا داده است؛ از مأموران پائين رتبۀ حکومتی گرفته تا رأس 
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و جرائد و قدرت و از ولسی جرگه گرفته تا مشرانو جرگه و پوھنتونھا و تلويزيونھا و راديوھا 
رژيم ايران گماشتگان خاص خود را در مطبوعات و مراکز تدريسی . روزنامه ھا و غيره و غيره

و در طيف گستردۀ مدرسان و نويسندگان و داستان نويسان و در يک کQم تعليميافتگان به اصطQح 
دريسی افغانستان جايگزين ساخته است، تا در سطوح وسيع اطQعاتی و ت" روشنفکر و چيزفھم"

از يک طرف اصطQحات و کلمات خاص فارسی ايران را بالمره بگوش و . فعا_نه عمل نمايند
  » .چشم مردم ما برسانند و از طرف ديگر مانع استعمال کلمات پشتو در زبان دری گردند

  :و مثال آوردم

زرياب که گويند يک داستان نويس خوب است و فعQً در يکی از  ردمثQً ھمين رھنو« 
ھوش ": ويزيونھای کابل پسُت مھمی را به عھده دارد، به زيردستان خود اخطار داده است، کهتل

کنين در گزارشھا و اخبار از استعمال کلمات پشتو خودداری نمايند، در غير آن در برابر استعمال 
  ».!!!!"ھر کلمۀ پشتو مبلغ ده دالر جريمۀ تان ميکنم

  :ته بود، گفت اقای مومند که به سخنانم خوب گوش گرف

، گفتم» ميگردد، شنيده ايد؟؟؟ آن جملۀ معروف زرياب را که زبان به زبان! جناب ماروفی « 
را نقل کرد، که گفته است و بار بار در ھمه جا " اعظم رھنورد زرياب"جملۀ مشھور آن بعد !!! نی

  : ميگويد که

  »!!!!تير شده پشاتنهحالی دگه دورِ « 

را  "فرعون"را در ھمان وزن عربيی جمع بسته است که  "پشتون"خود زريابِ دائم الخمر بزعم 
اين انسان خودفروخته  "نفرت و ضديت و عناد" و اين منتھادرجۀ!!!! جمعبندی ميکنند "فراعنه"به 

  !!!!!!!ميسازدايران را از قوم نجيب پشتون مجسم  "ِتازيانه و دار"و زرخريد رژيم ددمنش 

گرچه آقای مومند در ھمان لحظات اولين ھدف تلفون کردن خود را بيان کرده بود و من به علت 
راديوی آزادی، از سھم گرفتن درين ميز مدور معذرت خواسته بودم، مگر بعد " آزاده نبودن"

  :ازينکه دقايقی چند باھم در زمينه تبادل نظر کرديم، خواھش خود را تجديد کرده گفت

در . ظھر پروگرام ما شروع ميشود که دو الی دونيم ساعت ادامه مييابد 12ساعت  روز يکشنبه« 
  ».اول دعوت شدگان باھم به بحث ميپردازند و بعد به سؤا_ت شنوندگان جواب ميگويند

  :گفت

ما چند دقيقه پيشتر از شروع پروگرام به شما تلفون ميزنيم و شما با مھمانان ديگر ما باھم « 
  ». داشته باشيدحضور تلفونی مي

  :برايشان گفتم

موضوع بحث ميز مدور خيلی جالب و مورد نظر من است و من در زمينه زياد کار ھم کرده و « 
افغانستان آزاد ــ " خود ما را در پورتال اين مقا_ت فراوانمکه ام؛ چنان مقا_ت بی شمار بيرون داده

بدين مناسب دعوت  و از مه نکه ياد غريبا کدهاز طرفی ازي. ، مطالعه کرده ميتوانيد"آزاد افغانستان
مه برايتان . بد_ئلی که قبQً گفتم درين پروگرام شرکت کرده نميتوانم مگر مه. ، سپاسگزارمنمودين

با مصاحبه  وازينر ؛تمويل ميگردد امريکادولت از طرف  "راديو آزادی"پوست کنده ميگم که 
دا شود حتماً پياز دولتھا اگر کدام کانال آزاد و مستقل . وجدانم قبول کرده نميتواند راراديويش 

  ».حاضر به مصاحبه با آن خواھم گرديد

  : گفت 

درست است که راديو آزادی از طرف امريکا تمويل ميگردد، مگر ما آزادی عام و تام خود را « 
داريم و اگر شما روزی به پراگ تشريف بيارين و راديوی ما ره از نزديک ببينين، يقين تان 

  ».ل برخوردار ميباشيمحاصل خواھد شد که ما از چه آزادی عم
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  :گفتم

منطق من ھرگز قبول کرده نميتواند که امريکا تمام مصارف راديو آزادی را بپردازد و باز به « 
  »!!!کيف و کان و سرنوشتش بيعQقه و بيغرض بماند

  

  :گفت

  » !!!اوطو که باشه راديو بی بی سی و دويچه وله ھم آزاد نيستند« 

  :گفتم 

  »!!!و از ھمين خاطر ھيچ کدام شان مورد نظرم نيست دقيقاً ھمين طور است« 
  

  :گفت 

  »!!!مگر شما خود در دويچه وله کار ميکردين« 
  

  :گفتم 

که برای افغانستان نشر " دويچه وله"بلی حدوداً ھشت سال پيش در پروگرام دری تلويزيون « 
ه و من در آن زمان ديد اما در آن زمان اوضاع سياسی برايم دقيقاً واضح نگشت. ميشد، کار ميکردم

با آن ھم در تيمی که سرپرستی آن را به عھده داشتم، . شفاف و روشن سياسی امروز را نداشتتم
. ھميشه کوشيده ام که ترجمانان و نطاقان از استعمال اصطQحات مخصوص ايران خودداری کنند

زده و در عوض  و اگر کسی در متون تھيه شده چنين اصطQحات را بکار ميبرد، آنھا را خط
  »....اصطQحات مأنوس و قبولشدۀ دری خود ما ره ميگذاشتم

  :برايش گفتم که 

داريم و اگر بدانجا تشريف " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ما صفحۀ انترنتيی  بنام« 
کرده  ببريد و اھداف نشراتی ما را بخوانيد، يقيناً امتناع مرا از اشتراک درين ميز مدور درک

  ». خواھيد توانست

  :گفتم

که يکرنگ و ھرروزه مردم ما ره قوای ناتو را اشغالگران افغانستان ميدانيم ديگر ما امريکا و « 
دولت کرزی برای ما يک دولت مستعمره است که به يد قدرت  قوای اشغالگر  .ميکنندو نابود قتل 

  ».اداره ميگردد

  :گفت . انگليسی سپلنگ کردم آدرس انترنتی پورتال را پرسيد، که برايش گفتم و به

  ».حتماً بدانجا مراجعه ميکنم، مگر من تعدادی از مقا_ت شما را قبQً خوانده ام« 

  :برايش گفتم

مه ضمن سفرھای پانزده يا شانزده گانه ام به ايران و ضمن تماس گرفتن با مردم آن سامان از « 
ــ يک ديد مقايسه ئی از دری افغانستان قشرھای مختلف ــ از عامی گرفته تا عالم و اديب و شاعر 

اگر به آرشيفم در پورتال مراجعه کنيد، بسا نکات در زمينه برايتان . و فارسی ايران پيدا کرده ام
به کھنۀ خود بساز که نو "و مشخصاً مطالعۀ سلسله مقا_تی را که زير عنوان . واضح خواھد گرديد
قسمتش در آنجا افتيده است، سفارش کرده و گفتم  22کنون و تا عرضه شده !!!"ديگران گران است
در آنجا نشان داده شده . فارسی ايران و دری افغانستان باھم مقايسه گرديده اند ،که طی اين سلسله

به ابتذال  زمينه ھابسا  در و سچه مانده، ولی فارسی ايران است که دری ما از بسا جھات سره
ر زبان فارسی ايران ديگبان ز .دری فاصله گرفته ميرود و از زبان بزرگان ادبِ کشانده شده 

ما با زبان آن بزرگان متقدم از دری نيست؛ در حالی که زبان  ...و فردوسی و فرخی و سعدی 
مه برای دری خود ارزش بيحد از ھمين خاطر ھم ھست که  .بھم ميرساندجھات ھماھنگی  ریايبس

قائل ميباشم، صرف نظر ازينکه عاشق زبان دری افغانستان استم و آن را از تهِ قلب دوست دارم و 
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البته اين سلسله ھنوز . نميخواھم که به ابتذال کشانده شده و به سرنوشت فارسی ايران دچار گردد
  »....ادامه دارد و مقا_ت فراوان ديگرش در راھند

و شايد چيزھای  زديم، ھمين مطالب بر زبان آمدل بيشتر از يک ساعت که باھم گپ در طوخQصه 
  .ديگری نيز

نپذيرفتن  مبنی برمن  تصميمتشکر کردم و ايشان نيز گفتند که به آقای مومند از دعوت در آخر 
  .مصاحبه احترام و تفاھم دارند و باھم خداحافظی کرديم

  :ه نمايم کهعQوقاطعانه ، بايد ادیراديو آز ۀاز نقل مکالمۀ تلفونی با نمايندبعد 

 راندها دشمن عمدۀ ما اشغالگران است و تا اشغالگران از وطن م شرائط حاضردر 

از طريق  ی اشغالگرامريکااست که عجب . ما متوجه آنھاست ۀنشده اند، لبۀ تيز مبارز
را پيش ميکشد، تا اذھان مردم و جانبی خود مسائل غيرعمده  "ِزادیآراديوی "

 .زدبسااز ضديت با خود دور  ه وکردمسائل دست دوم و جانبی  مشغولرا افغانستان 

طرد قوای ه و نميتواند مبارزۀ مردم ما را در راه شدگر کھنه ماستعمار کتيکھای تاين 
    .حاکميت ملی، به بيراھه بکشاندو  حصول استقQلاشغالگر و 

  

 : که قصه ای را حسن ختام اين سطور بگردانمبگذرايد و 

گرچه از زمانھای بسيار پيش، از ورود ناميمون اصطQحات خاص فارسی ايران در دری 
افغانستان رنج ميبردم و بعداً اينجا و آنجا از آن در گفتار و نوشته ابراز ضُجرت و انزجار ميکردم، 

رھنگی ايران بر قلمرو زبان فارسی و دکتاتوری ف"بود که ضمن مقالۀ  2005مگر بار اول سال 
در . و مقا_ت بی شمار ديگر ھشدار داده و توجه وطندارانم را به موضوع جلب نموده بودم "دری

آن مقالۀ مشخص از تھاجم لغات و اصطQحات مخصوص فارسی ايران و نتائج زيانبارش به دری 
نوس در عوض لغات موجود، مأنوس ھموطنانم را از استعمال چنين لغات نامأ وطنم حکايت کرده و

و معمول دری خود ما برحذر ) "زيبا"و ھم در معنای  "قبول شده"ھم در معنای " مقبول("و مقبول
صبورالله "درست به ياد دارم که چند روز بعد وقتی با دوست دانشورم، جناب داکتر . ساخته بودم
  :وری کرده و گوشزدکنان پرسيدندتلفونی گرم صحبت بوديم، ايشان از مقاله ام يادآ "سياھسنگ

  »ماروفی صايب؛ فکر نميکنين که شما با اين افکار تان در نھايت امر تنھا ميمانين؟؟؟« 

  :مثل آفتاب بيادم مانده است، که برايشان به صراحت تام گفتم

اگر از صحت نکته ای مطمئن و متيقن باشم، ھمان را بدون ترس و لرز بر زبان خواھم آورد، « 
  »!!!!که تمام جھان به مخالفتم برخيزدولو 

اينک بعد از گذر حدوداً ھفت سالِ تخت ازين گفته، خوشبختانه که نه تنھا تنھا نمانده ام، بلکه آن 
ام در دل وطنپرستان چنان جای گرفته و زبان به زبان و دھان  "تقQگونه"تا آن زمان   سخنانِ 

را از داخل وطن و خارج از آن به چشمِ سر بدھان گشته است، که حا_ انعکاس خيلی وسيعش 
من اگر در ھمان برھۀ پيشين، يکه و تنھا وارد ميدان شده بودم، حا_ مگر به ھيچ . مشاھده ميکنيم

صورت تنھا نيستم و طيف گسترده ای از وطنداران فھيم و دلسوز و فرھنگدوستم در داخل و خارج 
  !!!!!!ميداننددرين معرکه افغانستان عزيز، خود را ھمرزم من 

 

  


